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  شناسی یگه جستاري در نجات
  *عطار علی موحدیان

  چكيده
بـاور   مکتب راسـت هاي فلسفی هندو، و از جمله شش  ها، مکتب مکتب یگه یکی از درشنَه

مکتـب  «هاي فلسفی هنـدویی، یـک    گو)، است. یگه همچون سایر مکتب = هست1(اسَتیکه
هاي فلسفی ـ عرفانی هندو، معضل آدمی   سان عموم مکتب . در مکتب یگه، بهاست» نجات

جهل و عدم تمییز میان خود حقیقی و غیر خود اسـت: رهـایی از ایـن معضـل از طریـق      
کنـد دو   شود. اما آنچه مکتب یگه را از دیگران متمایز می مکن میمعرفت به همین تمایز م

اي است  چیز است: یکی نظریۀ نجات خاصِ این مکتب است، و دیگري راه یا طریقت ویژه
یۀ نجات یگـه، معرفـت   نهد. بر اساس نظر که مکتب یگه براي تحقق آن نظریه فراپیش می

تن جنبش افکار، محقق خواهد شد. طریقت تنها با خاموشی اندیشه و فرونشسمتمایزکننده، 
، آمـوزش  طور عملیـاتی  تحقق این امر را به گانۀ مخصوص یگه نیز مراحل متدرج و هشت

  این جستار، کوششی است براي تبیین نظریه و طریقت نجات در مکتب یگه. دهد. می
  .ها : یگه (یوگا)، نجات، مکشه، پتنَجلی، درشنَهها کلید واژه
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  دپيش درآم
است. امـا ایـن    3شخصیتی تاریخی به نام پتَنجلی 2گذار رسمی و مشخص مکتب یگه، بنیان

هـا پـیش از پتَنجلـی اعمـال و      بدان معنا نیست کـه یگـه برسـاخته اوسـت، بلکـه از مـدت      
اي در محافل باطنی هندي و غیرهندي مطرح بوده است. حتـی شـاید بتـوان     هاي یگه روش

آریایی هند سراغ گرفت. برخی مفهـوم   مانده از مردمان پیش رجايصورتی از آن را در آثار ب
کند، نیز بر یگه  زا دلالت می ها را، که بر نوعی ریاضت حرارت و براهمنه 5در رگ وده 4تَپس

بر این، شواهد آشکاري در دست است که سایر جریانات و منـابع    علاوه 6اند. منطبق دانسته
ها نیـز انجـام یگـه را بـراي نیـل بـه        ها و پورانه دها، سمرتینیش معنویت هندویی، مانند اوپه

این امر اذعان دارد کـه    خود پتنجلی نیز تلویحاً به 7اند. مقاصد معنوي معتبر و کارساز دانسته
توان انکار کرد که با کار مهم پتنجلی، یگـه از یـک روش    اما نمی 8او فقط بیانگر یگه است.

م اسـت  اي تبدل شد. آنچـه مسـلّ   یافته لسفی ـ عرفانی سازمان باطنی و مرتاضانه به دستگاه ف
الطبیعی،  این است که پتنجلی این سنت را به صورت دستگاهی مرکب از مبانی نظري مابعد

شناختی، و نیز طریقتی عملی براي نجات سامان بخشید. البته او این کـار را   اي نجات نظریه
شناسـی و   در بخش جهـان  9پردازان سانکهیه ریهاي هوشمندانه از تأملات ژرف نظ با استفاده

 الطبیعه صورت داد. مابعد
در بارة تاریخ تولد و دوران زندگی حکیم پتَنجلی سند معتبري در دسـت نیسـت. ایـن    

جاست که برخی وي را بین قرن دوم قبل از مـیلاد تـا پـنجم مـیلادي تخمـین       ابهام تا بدان
)، تـدوین  .م 1975-1888مدار برجستۀ هنـدي (  سترادهاکریشنان، فیلسوف و سیا 10اند. زده

  11زند. یگه سوترة پتنجلی را قرون اول پس از میلاد گمانه می
دهـد.   تشـکیل مـی   12محور و اساس مکتب یگه را، یگه سوترْة پتنجلی یا پتَنْجله سوتره

هاي یگیانی است که از دیرزمانی پـیش   این متن درحقیقت تنظیم و تدوین تجارب و آموزه
از آن تداوم داشته است و به هیچ روي مبدأ پیدایش یگه نیست. یگـه سـوترْه، ماننـد سـایر     

اي اسـت کـه    یافتـه  هاي مختصر، اما نظام گویی هاي فلسفی هند، گزیده متون کلاسیک مکتب
ها  تگی آن را یافته تا اندیشمندان بزرگی در طول تاریخ در بارة آن تأمل ورزند و شرحشایس

راه  اي متمایز، و بـه  هاي متعددي بر آن بزنند. بداین ترتیب، این متن، با ارائۀ اندیشه و حاشیه
هـا، و بـرانگیختن شـارحان و مفسـران و      هـا و تعلیقـه   ها، تفسیر اي از شرح انداختن سلسله

وجـود آورد. در قـرن هفـتم تـا هشـتم       ی بزرگ، توانسته است مکتب متمایزي را بـه معلمان
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) را نگاشت، که بـه   (تفسیر یگه 15، شارح برجستۀ این مکتب،  یگه بهاشیه14ویاسه 13میلادي
در قـرن نهـم مـیلادي     16ترین تفسیرِ در دست از یگه سـوتره اسـت.   گفته الیاده این قدیمی

تعلیقاتی بر تفسـیر ویاسـه نگاشـت، کـه رامـه       18ویشاردي توْهدر کتاب تَ 17واچسپتی میشرْه،
به انگلیسـی درآورده اسـت. ایـن، دو     20آن را در کتابی به نام متون مقدس هندوان 19پرَساده

کـه   21مارتَنده، ند. دو اثر دیگر، یکی شرحی بود با عنوان راجها اثر براي فهم یگه سوتره لازم
قرن یـازدهم بـر یگـه سـوتره نوشـت، و دیگـري تعلیقـۀ         در ابتداي 22پادشاهی به نام بهجه

اثر دیگـري   24به قلم ویجنانه بهیکشو. 23وارتیکه، اي بود بر یگه سوتره، با عنوان یگه برجسته
نوشـتۀ همـین نویسـنده     25سنْگرهَه، که در زمرة منابع مکتب یگه باید از آن یاد کرد، یگه سره

برنـد. در   کـار مـی   نمایی براي آگاهی از فلسفۀ یگه بـه است. این هر دو کتاب اخیر را همچون راه
  26اي بسیار سودمند است. برخی اعمال یگه میان این منابع، شرح بهجه به سبب آشنایی او با

؛ کتـابی را از  م. یـازدهم /   محمد ابوریحان بیرونی، دانشمند شیعی و ایرانی قرن پنجم ه
الخَــلاص مــن  تَنجــل الهنــدي فــیبسنســکریت بــه عربــی ترجمــه کــرده و بــه آن عنــوانِ 

داده است. اگر چه به ظاهر این اثر ترجمۀ یگه سوترة پتنجلی اسـت، امـا از آنجـا    27الارتباك
هایی هست، در بـارة نسـبت ایـن     سوتره تفاوت که میان سبک و محتواي این ترجمه و یگه

فۀ هنـدي،  ترجمه با یگه سوتره احتمالاتی داده شده است: داسگوپتا، فیلسوف و مورخ فلس ـ
احتمالْ در  در این باره معتقد است، ترجمۀ بیرونی از متن دیگري صورت گرفته، متنی که به

نتیجۀ تحولاتی در مبانی پتنجلی و مکتب یگۀ کلاسیک، تـدوین شـده و در دوران آشـنایی    
بروس لارنس معتقد است که بیرونی بـا مراجعـه    28بیرونی با این مکتب متداول بوده است.

ز یگه سوتره، و با در هم آمیختن مطالب آن با متن، و به سبک پرسش و پاسـخ  به شرحی ا
هاي فلاسفۀ یونانی، که وي با آنها آشنایی داشته است، این کتاب را ترجمه  متداول در کتاب

اما این نیز محتمل است کـه بیرونـی، یگـه سـوترة پتنجلـی را بـا        29و یا تألیف کرده است.
ها، یا همان عالمان هندو، با تغییراتی به عربـی ترجمـه    پندیتاستفاده از توضیحات شفاهی 

  کرده باشد.
اثر بیرونی نخستین گزارش از یگه سوتره بـه زبـانی دیگـر یـا دسـت کـم بـه یکـی از         

توان از جهـات گونـاگون، از جملـه بـه      هاي حوزة ادیان غربی است. این ترجمه را می زبان
ق. مورد مراجعـه قـرار داد.     قرن یازدهم م/ چهارم همنظور آگاهی از فهم متداول از یگه در  

لازم به یادآوري است که همین ترجمه زمینه آگاهی غربیان از یگه سوتره را باز کرد. پـیش  
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از آنکه محققان غربی با متن یگه سوتره آشنا شوند، ترجمۀ بتَنجل بیرونـی را نخسـتین بـار    
هـاي اسـتانبول کشـف کـرد. پـس از وي       در یکی از کتابخانه 30لویی ماسینیون .م 1922در 

آن را تصـحیح و   1956در  32آن را معرفی نمود. در نهایت، هلمـوت ریتـر   1930در  31هوئر
پس از این واقعه، غرب با تأخیري معادل نهُ قرن نسبت بـه دنیـاي اسـلام، بـا      33منتشر کرد.

  اي با نام یگه آشنا شده است. پدیده
از یگه سوتره اشاره کرد: نخست ترجمه و شـرحی   هاي غربی به دو ترجمه باید در زبان

اسـت کـه    36نامۀ فلسفۀ هنـدي  در کتاب متن 35و چارلز اي. مور 34از سروپالی رادهاکریشنان
هـاي ویاسـه و واچسـپتی     در توضیح عالمانۀ خود در خصوص فقرات یگه سوتره از شـرح 

ابی بـه نـام شـش دسـتگاه     در کت 37میشرْه بهره جسته است. دوم، ترجمۀ مادان مهان اگراوال
است که علاوه بر ترجمه به انگلیسی، متن سنسکریت یگه سوتره را همـراه   38فلسفی هندي

  نوشت آن به چاپ رسانده است. هاي فلسفۀ هندي با رومی با سایر متون مکتب
  ها عبارتند از:   = فرع) است. این بخش39یگه سوتره شامل چهار بخش (پاده

این بخش شامل مباحث مربوط بـه ماهیـت، هـدف،     41خش اتحاد.یا ب 40پاده . سمادهی1
 هاي یگه است. ) و روش42انواع یگه، و نیز مهار اندام درونی یا همان اندیشه (چیتهّ

هاي رسیدن به سمادهی. این بخش  یا بخش ابزارها، یعنی وسایل یا راه 43پاده، . سادهنه2
اي بـراي رسـیدن بـه سـمادهی      نوان وسـیله پردازد که به ع (یگۀ عمل) می 44به موضوع کریا یگه

هاي ذهنی اسـت کـه مایـۀ     ها و نابسامانی شود. از دیگر مطالب این بخش، مسئلۀ پریشانی تلقی می
شـود. همچنـین در ایـن بخـش، بـه پیامـد اعمـال، چیسـتی رنـج، انـواع            رنج و محنت انسان می

 .پردازد اي پایان دادن به رنج میه ارگانۀ رنج، اسباب پدید آمدن، چگونگی پایان یافتن، و راههچ
هـاي درونـی یگـه،     یا بخش قدرت برتـر. ایـن بخـش در بـارة جنبـه      45پاده . ویبهوتی3

 گوید. آید و مانند اینها سخن می دست می هاي فوق طبیعی که از راه یگه به توانایی
یا بخش انقطاع کامل. در این بخش به تبیین ماهیـت و اَشـکال رهـایی،     46پاده، . کیولیه4

  47پردازد. واقعیت نفس متعالی، جهان دیگر، و مباحثی از این دست می

  يگه و سانْكهيه
بسـتگی   سـازي و هـم   . ایـن هـم  انـد  جفتدو باهم  باور هندو، دوبه هاي فلسفی راست مکتب
جملـه تکیـۀ یکـی بـر دیگـري، در       ت. از آنوقوع پیوسته اس ـ ها در اموري مختلف به مکتب
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مکتب  ها براي مقاصد اصلی خود است.  گیري آن نگرش هاي فلسفی و وام بخشی از نگرش
اسـت. تفـاوت    48شناسی پیرو مکتـب سـانکْهیه   شناسی و جهان شناسی، معرفت یگه در روان

ْرا در نظام 49رهعمدة یگه با سانکهیه، به جز آنکه یگه، بر خلاف سانکهیه، نقش خدا (ایشو (
هـاي عملـی و تمرینـات     در تکیه و تأکید بر روش 50انگارد، شناختی خود ضروري می جهان

الطبیعی و  در حالی که، مکتب سانکهیه تأملات مابعد 51اي براي دستیابی به نجات است. یگه
 52دانـد.  شناخت درست فلسفی در باب نفس و ماده را براي رهایی شرط لازم و کـافی مـی  

ققان یک تفاوت دیگر را میان سـانکْهیه و یگـه در اکتفـاي سـانکْهیه بـر معرفـت       برخی مح
اند. درحالی که، یگه بر شکوفایی ایـن معرفـت در    به تمایز خود و غیر خود دانسته» نظري«

هـاي عمـومی    اما با درنظر گرفتن ویژگی 53نفس و تحقق نفس به چنین معرفتی تأکید دارد.
نگـرد،   عنوان منبعی معتبر و اصیل می ود و معرفت تحققّی بهفلسفۀ هندي، که همواره بر شه

  این ادعا را باید قدري با تردید و تأمل بررسی کرد.
هایی که اشاره شد، سنت هندو به سبب ارتبـاط سـانکهیه و    به هر حال، با وجود تفاوت

د. ایـن  شـمار  دو را جفتی ناگسستنی می شناختی، این ویژه در شالودة فلسفی و جهان یگه، به
فقـط در   کـه حقیقت غیرقابل انکار است که تفاوت سانکهیه و یگه، نه در بنیـاد فلسـفی، بل  

شناسی بـر عهـده دارنـد. در ایـن انگـاره،       نقشی است که هریک از این دو مکتب در نجات
کنـد، و مکتـب    شناختی نظریۀ نجات را فراهم مـی  شناختی و جهان سانکهیه شالودة معرفت

رسـد، ایـن گفتـۀ     نظـر مـی   نهد. بـه  یگه راه عملی رسیدن به اهداف آن نظریه را فراپیش می
  54»یگه در واقع سانکهیۀ عملی است«ار گویا باشد که رادهاکریشنان بسی

در مورد سیر تحولات مکتب یگه چیز زیادي در دست نیست. اما آشکار است که ایـن  
مکتب، با وجود متن معیارینی همچون یگه سوتره، از همان آغاز دچار اختلاف تفسـیرها و  

 هاي هنـدي، از  ه سایر سنتهاي عملی این مکتب ب تقریرها شده است. از این گذشته، آموزه
جمله مذهب شکَتی و آیین تَنْتره، آیین بودا، آیین جینه، و حتی مکتب ودانته نیز راه یافته و 

 هـایی از  در این انتقال با تغییراتی متناسب با سنّت میزبان همراه شد. در دنیاي جدید، بخش
غربی مـورد اقبـال عمـومی قـرار     ویژه در کشورهاي  اي در هند و بیرون از هند، به هاي یگه آموزه

 هاي دینی، از جملـه آیـین   گرفته، و متناسب با نیاز مخاطبان جدید، که عمدتاً از سایر سنّت
شناختی خود را فـرو گـذارده، و    ند، اصول و مبانی فلسفی و نجاتا بودا، مسیحیت و اسلام

  ت.به شکل نوعی ورزش و احیاناً روشی براي سلامتی و کسب آرامش درآمده اس
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  نجات در مكتب يگه
هـاي نجـات، عمـدتاً در نظریـۀ نجـات و نیـز در        تفاوت اصلی و امتیاز یگه از سایر مکتب

اي  دهد. البته هر نظریۀ نجاتی مبتنی بر نظام معرفتی ویژه طریقتی است براي نجات ارائه می
ی، شـناخت  هـاي معرفـت   خصوص هماهنگ با سانکْهیه، نظامی از بینش است. یگه نیز در این

طـور   شناختی ارائه کرده است. اما آنچه که یگـه را بـه   شناختی و انسان شناختی، جهان هستی
  شناسی آن است. کند، نظام نجات ویژه از دیگران، حتی از سانکْهیه متمایز می
شناختی، یعنی، نجات از چه؟ نجـات بـه سـوي     پاسخ یگه به سه پرسش اساسی نجات

  ن است: اختصار چنی چه؟ و نجات با چه؟ به

 نجات از چه؟
  از دید یگه، معضل انسان و آنچه باید از آن رهایی یابد، عبارت است از: آمیختن میان خـود

درکات حـواس و ...، و       حقیقی (پوروشه) با دیگر چیز ها، از جمله بـدن، ذهـن، حـواس، مـ
ایـن  خودگرفتن تغییـرات آنهـا، و شـاد و ناشـاد شـدن از آن تغییـرات. در اثـر         درنتیجه، به

  گردد:  ) می55آمیختگی، انسان دچار پنج محنت (کلشه
که در اثـر آن   56. اَویدیه (جهل)، که عبارت از خودشناسی نادرست یا غیرواقعی است1

  57انگارد؛ جاي امور پایدار، خوشایند، و پالوده می امور ناپایدار، ناخوشایند، و آلوده را به
مثابـۀ فـردي    ویشتن ِخود پنداشته و آن را به(انیت)، یعنی ذهن و عقل را خ 58. اَسمیته2

  بیند؛  متمایز از دیگران می
  شود؛  (شهوت)، که با آن مشتاق به لذات می 59. راگه3
  گریزد؛ (نفَرت)، که در نتیجۀ آن، از آنچه بر او گران است، می 60. دوِشه4
  هراسد. بستگی به زندگی)، که به سبب آن از مرگ می (دل 61. ابَهینیوِشه5
از دیـد پتَنجلـی، ایـن پـنج نـوع       62زند. هاي آدمی را رقم می ها رنج و محنت ین حالتا

آور است. اینها در  بار آوردن آثار رنج فعالیت منشأ تمام فعل و انفعالات ذهنی و درنتیجه، به
هاي نادرستی است که وقتی فعال شود، موجب برهم خوردن تعـادل سـه    حقیقت، شناخت

 63گـردد.  شـده مـی   کنـد. در نهایـت، سـبب کرْمـۀ تثبیـت      تبدل ایجاد می گونه شده، تغییر و
هـا،   اند، منشأ و مقـوم همـۀ ایـن حالـت     که شارحان یگه سوتره نیز بیان کرده بنابراین، چنان

  64همانا جهالت نسبت به خویشتن است.
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  نجات به سوي چه؟
 ـ ارت اسـت از  مطلوب نهایی، وضعیت نجات و آنچه باید به سوي آن رفت در نظر یگه، عب

پایـان   هـا بـه    هـا و پریشـانی   دلی و ثبات روحی و روانی که در آن حال، همۀ رنج نوعی آرام
شود خود حقیقی از آنها پیراسته و رها یابد تفاوت یگـه   رسد. به عبارت دیگر، معلوم می می

هاي عشق، مانند عرفان اسلامی، مسیحی و حتی بهکتی هندي، در مطلـوب نجـات    و عرفان
خواهد کـه، فـارق از    یگۀ کلاسیک با عواطف و عشق سر و کاري ندارد و انسانی میاست. 

گونه تعلق و صفات خوب و بد، تنها ویژگی آن برخورداري از خردي رهـا از حـواس و    هر
هـاي عشـق، مطلـوب     معرفتی خالص به خویشتن خویش اسـت. در حـالی کـه، در عرفـان    

  65ست.سلوك، فنا در محبوب ازلی یا حقیقت مطلق ا

 نجات با چه؟
توان به رهایی رسید، در یگه ـ مانند هر مکتب دیگـري، دو    طریقت نجات و آنچه با آن می

  جنبه دارد: نظریۀ نجات، و طریقت نجات.
 عبـارت اسـت از  نجات و رهایی از رنج از دید یگه،  لحاظ نظري، راه : به. نظریۀ نجاتأ
  ـ معرفتی که میان خود حقیقی و مجموعۀ ذهن)، 66جنانه یابی به معرفت تمییزگر (ویوکِهدست

هـاي نجـات هنـدي تفـاوت      نهد. البته، در این آموزه، میان یگه با سایر مکتب بدن تمایز می
هاي هندي بر لزوم چنین معرفتی تأکید دارند. امـا   توان گفت همۀ مکتب اي نیست. می عمده

هـاي ذهـن و    ار همـۀ فعالیـت  یگه راه رسیدن به این معرفت متمایزکننده را منحصر در مه ـ
شـود و   هاي ذهن تمام می این روش همۀ دخل و تصرفدر داند و معتقد است که  می 67بدن

گیرد. در چنین وضعیتی، چیتهّ (ذهن) در حالتی  امواج توفندة ناشی از شعور تجربی آرام می
حالت انسـان   گویند. در این می» چیته کارنه«گیرد که به آن  از آرامش و سکون کامل قرار می

ـ  فهمد که خود حقیقی او، متمایز از مجموعـۀ ذهـن   شناسد و می واقعیت حقیقی خود را می
  69و68بدن و تعلقات آن بوده، موجودي ازلی و ابدي است.

البته این نظریۀ کلی یگه در بارة راه نجات است. اما در یگه سوتره، در مقام ارائۀ برنامـۀ  
نفس، بر مطالعه، خلوص نیت (خـدا را انگیـزة اعمـال     تفصیلی، همراه و همزمان با تهذیب

اي کـه شـاید    گونـه  به 70کند؛ خود قرار دادن) و بر بسیاري از عوامل مؤثر بر نجات تأکید می
نظـر   گرایی روشی (پلورالیزمِ روشی) را ارائه کرده است. اما بـه  بتوان گفت یگه نوعی کثرت
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هـدف مهـار ذهـن از آمیختگـی و      اینهـا بـه   رسد اگر از منظر پدیدارشناسی بنگریم، همۀ می
  شناسی یگه موضوعیت ندارد. خودي خود، در نجات ادراك مغلوط است و به

لحاظ عملی، راه تحقق این مقصود را منحصـر در اسـتفاده از    بهب. طریقت نجات: یگه 
 داند که اندیشـمندان یگـه بـا دقـت     هاي یگه) می = اندام 71گانۀ یگه (یگانْگه ابزارهاي هشت

اند. معرفی این ابزارها در حکم نسخۀ عملی مکتب یگه است. اما بایـد   تدوین و تبیین کرده
کننـدگی دارد.   توجه داشت که عمل به این نسخه، نقش تطهیري، تهذیبی و همچنین تثبیـت 

یگه با در اختیار نهادن این ابزارها، در پی آن نیست که چیـزي بـه یگـی آمـوزش دهـد یـا       
آرام و مخـلِّ درك   کوشد تا ذهـن او را از وضـعیتی نـا    گو کند، بلکه میحقیقتی را به وي وا

بخش متحول کرده و در آن وضعیت  حقیقت، به وضعیتی مناسب براي درك حقیقت نجات
اي، کـه در   تثبیت کند. براي تبیین بهترِ نقش این هشت وسیله، لازم اسـت ابتـدا بـه مقدمـه    

  شناسی یگه مطرح است، توجه کنیم: انسان
که در نگرش یگه به انسان وجود دارد، وضعیت ذهن و شـعور آدمـی (چیتـّه)،     مچنانه

س،      هاي سـه  دهندة آن است. گونه هاي تشکیل تابعی از متغیر گونه گانـه؛ یعنـی کیفیـت رجـ
جنسی تشبیه کرد که تاروپود یک قطعه پارچه یا  هاي ناهم توان به رشته می تمَس و ستوْه، را

ها، جنس و  که با غلبۀ هریک از این کیفیت دهند. چنان  طنابی را شکل می تنیدة هاي درهم نخ
گـردد، بـر پایـۀ میـزان ترکیـب سـه کیفیـت         خاصیت پارچه یا طناب فرضی ما متفاوت می

کند. ذهن و شعور آدمی از دید یگه، داراي پنج لایـه   شده، جنس و ویژگی چیتهّ تغییر می یاد
هـاي   ها یا حالت عیتی مخصوص به خود دارد. این لایهیا سطح است، هر لایه، حالت و وض

آیند، و با تغییرِ این ترکیب،  ها بر دیگري پدید می شعور، در نتیجۀ غلبۀ یکی یا دوتا از گونه
کنند. از دید این مکتب، تحقق یگه (یعنی مهارِ شعور)، تنها در دوحالت از این پنج  تغییر می

خواهد، ضرورت دارد این سطوح یا  می ي فهم آنچه یگهبرا پذیر است. بنابراین امکانحالت 
  72گانۀ شعور (چیتهّ) و ترکیب کیفی آنها را از زبان مکتب یگه بیان کنیم: هاي پنج حالت
 )؛73افتادگی شعور (کشیپته . لایۀ پرت1
 )؛74. لایۀ بیهودگی و بطالت شعور (مودهه2
 )؛75. لایۀ پراکندگی شعور (ویکشیپته3
 )؛76یافتگی شعور (اکاگرْه. لایۀ تمرکز4
 )؛77. لایۀ مهارشدگی شعور (نیرودهه5
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س (تحـرك و       در نخستین حالت (کشیپته = پـرت  افتـادگی)، ترکیبـی از دو عنصـرِ رجـ
توْه در       بی قراري) و تمَس (رخوت و خمودگی) بر شـعور (چیتـّه) غلبـه دارد و کیفیـت سـ

گانۀ بیرونی توجه دارد، بـدون   پنجمحاق است. در این وضعیت، ذهن به موضوعات حواس 
شـود. امکـان تحقـق     وار از یکی به دیگري منتقل می آنکه بر آنها تمرکز کند، بلکه گنجشک

  یگه (مهار شعور) در این حالت وجود ندارد.
در حالت دوم (مودهه = بیهودگی و بطالت)، کیفیت تمَس بر چیتـّه غلبـه کـرده اسـت.     

کند. این حالت نیز براي  جهالت، خواب و مانند آن میل می بنابراین، شعور به طرف خباثت،
  تحقق یگه (مهار شعور) نامناسب است.

در وضعیت یا لایۀ سوم (ویکشیپته = پراکندگی)، سیطرة تمَس بر شعور کاستی گرفته و 
اندکی از ستوْه (کیفیت روشنایی و آرامش) در آن پدید آمده است. در ایـن حالـت، شـعور    

یابـد. تمرکـز بـر روي     شود و ظرفیت آشکارسازي اشیا را مـی  ت و معرفت میمتوجه فضیل
دائمـی و پایـدار نیسـت.    شـود؛ امـا ایـن تمرکـز،      پذیر می مکانبرخی از اشیا در این حالت ا

بنابراین، هنوز امکان یگه (مهار شعور) فراهم نیامده است؛ زیرا تمرکز کامل نیست و دخـل  
  د.و تصرف و فعالیت ذهن ادامه دار

کند، و ذهن قـادر اسـت بـا     چهارم (اکارگه = تمرکز)، کیفیت ستْوه بر شعور غلبه میدر لایۀ 
 کند، به تأمل و تفکر بپردازد و نسبت به آن به روشنی تمام در بارة شیئی که بر آن تمرکز می

رو، به ایـن حالـت    آگاهی برسد. اما در این سطح از شعور، هنوز مراقبه و تمرکز ادامه دارد. از این
طور کامـل در   گویند. از آنجا که ذهن در این حالت به می» یگۀ شناخت«، یعنی 78یگه پرجَناته

آید. به همین دلیـل، ایـن    در می ءشود، خود به صورت آن شی موضوع شناخت متمرکز می
یگـانگی از راه  «به معنـاي   80سمادهی و یا سمپرَجناته» تلاقی«به معناي  79 یت را سمپتّیوضع

نامنـد؛ زیـرا در ایـن حالـت      میآمدن و یکی شدن، اتحاد) نیز  هم (سمادهی = به» شناسی هم
  میان فاعل شناسنده (عالم)، با موضوع شناخت (معلوم) اتحاد برقرار شده است.

توْه سـیطرة کامـل    و سرانجام در لای ۀ پنجم (نیرودهه = مهارشدگی)، که باز هم گونۀ سـ
شود. ایـن مرحلـه    هاي شعور (چیتهّ) براي همیشه متوقف می ها و دخالت دارد، همۀ فعالیت

شناسـد و نـه در بـارة چیـزي      دانـد، نـه مـی    را از این بابت، که دیگر ذهـن نـه چیـزي مـی    
مپرَجناته یگـه   می مپرَجناته   » شناسـی  عور از راه عـدم هـم  مهـار ش ـ « 81اندیشد، اَسـ و نیـز اَسـ
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طور کامـل از کـار    نامند. در این مرحله، ذهن به می» شناسی اتحاد از راه عدم هم« 82سمادهی
باز ایستاده است. یگۀ حقیقی و حقیقت یگه در این مرحله و در این سـاحت از شـعور رخ   

معلوم است، هم یگـه (مهـار) و هـم     دهد، و چون این وضعیت مقام اتحاد کامل عالم و می
مادهی ـ   «سـبب آن را   سمادهی (اتحاد) در آن محقق شـده اسـت. پـس بـه ایـن       83»یگـه  سـ

  خوانند. می
کند، و با توجه به اینکه یگـۀ   از آنجا که تنها این دو لایه یا حالت اخیر یگه را ممکن می

مادهی اصـلی و   دو نوع یگه و  84حاصل از این دو وضعیت، با هم تفاوت دارد، دو گونه سـ
شناسند: سمپرَجناته و اَسمپرَجناته. اما نوع اول از یگه و سمادهی، خود بر حسب  کلی برمی

شـود و چهـار    اینکه موضوع تمرکز و شناسایی چه چیزي است، به چهار نـوع تقسـیم مـی   
  آورد: مرحلۀ متدرج را پدید می

موضوعی عینی و کثیـف، ماننـد پیکـرة     . مرحلۀ نخست زمانی است که ذهن بتواند بر1
مادهی   یک خدا متمرکز شود. این مرحله را سـه  وجوگرانـه یـا    (اتحـاد جسـت   85ویترَکْـه سـ

معنـاي   ؛ ویترَکْـه بـه  »دسـت آوردن  مندي، بـه  بهره«پیشوند، به معناي  »سه«نامند. ( فکري) می
 وجو، تفکر، حدس) جست
بـر روي عناصـر لطیـف اشـیاي مـادي      توانـد   . مرحلۀ دوم، زمانی است که ذهـن مـی  2

دهد که ماهیت شیء موضوع تمرکز  ) تمرکز کند. این مرحله، پس از آن رخ می86ها (تَنمْاترْه
، (سـه +  »گرانـه  اتحـاد ملاحظـه  « 87ویچـاره سـمادهی   درك شده باشد. ایـن مرحلـه را سـه   

 نامند. زنی) می = داراي ملاحظه، رسیدگی؛ چاره = جاسوسی، پرسه ویچاره
حل سوم، زمانی است کـه ذهـن قـادر اسـت بـر روي جـوهرِ چیزهـا، کـه حتـی از          مر
یابد که به ادراك ذات امـور   تر است، تمرکز کند. این مرحله زمانی تداوم می ها لطیف تَنمْاتره

مند  + آنَندْه = بهره  (سه» اتحاد سرورآمیز« 88انجامد. این مرحله را سانَندْه سمادهی و اشیا می
 نامند. از سرور) می

مرحلۀ چهارم و آخرین مرحله از سمپرَجناته سـمادهی، ذهـن قـدرت آن را پیـدا     در . 4
کند تا بـر روي چیـزي تمرکـز کنـد کـه خـود را در حالـت عـادي و در شـرایط عـدم            می

پندارد. نتیجۀ این تمرکز آن است که نفس یا خود حقیقی خویش  خودآگاهی، با آن یکی می
یابد که دانندة حقیقی، همان خویشتنِ اوست و  اجمال درمی سد و بهشنا را از غیرخود باز می
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اند. نتیجۀ این مرحله، نوعی خودشناسی و خودآگاهی است. این مرحله را از  این هردو یکی
منـد از خـود)    (سه + اسـمیتا = بهـره  » اتحاد با شناخت خود« 89همین رو ساسمیته سمادهی

با سرازیر شدن بهجت و سـرور فـراوان بـر یگـی      نامند. همچنین از آن جهت که همراه می
رورِ خُنکـاي فضـیلت    « 90مگْهه سمادهی است، دهرمه (دهرمـه = قـانون   » اتحاد همراه بـا سـ

خورد  نم رطوبت به صورت انسان می فضیلت؛ مگْهه = هواي مرطوب و بارانی که در آن نم
 91نامند. می کند) و آن را شاداب می

ارگانه سمپرجناته سمادهی محقـق شـد، ذهـن یـا شـعور در      ه. پس از اینکه مراحل چ5
گـردد.   اي رهـا مـی   گیرد و از هر اندیشه ساحت پنجم خویش، اَسمپرَجناته سمادهی قرار می

شود و تأثیر اشیا بـر ذهـن و نفـسِ     در این مرحله، ذهن دیگر بر روي هیچ چیز متمرکز نمی
که همانا شعور و آگـاهی محـض    ت خویشنتیجه، نفْس به حقیق گردد. در  یگی متوقف می

مند  ذات بهره به یابد و از سعادت و بهجت این وجود سراسر آگاهی و قائم است، معرفت می
  یابد. این غایت مطلوب یگه در سلوك است. شده، از هر درد و رنجی رهایی می

ع یابیم که این مرحلـه، یعنـی سـاحت پـنجم شـعور، در واق ـ      اگر نیک توجه کنیم، درمی
مرحلۀ دیگري نیست، بلکه محصول مراحل قبـل اسـت. سـاحت مهـارِ شـعور از راه عـدم       

مپرَجناته سـمادهی)، در حقیقـت همـان       شناسی، و یا اتحاد از راه عدم هـم  هم شناسـی (اَسـ
  بیند.  چیزي است که یگه درپی آن بوده و اهدافش را با تحقق آن محقق می

توانـد مطمـئن باشـد کـه دیگربـار بـه        ن مرحله میاما آیا به راستی یگی با رسیدن به ای
گردد؟ چنین نیست. صرف رسیدن به این مرحلـه، تضـمینی را    هاي گذشته باز نمی وضعیت

کند تا آثار کردار (کرْمه)هاي گذشته ـ هرچند کم ـ در ذهن بـاقی اسـت، امکـان       ایجاد نمی
گانۀ  از اینجاست که ابزارهاي هشت 92بازگشت به وضعیت گذشته و تداوم رنج وجود دارد.

هـایی   اي برنامـه  هـا یـا ابزارهـاي یگـه     شود. در حقیقت، این انْگه ها) مطرح می یگه (یگانْگه
ایـن هشـت    93کننده براي حفظ و تداوم حالت یگۀ کامل دانسته شده اسـت.  کمکی و تثبیت

بود که ذهـن همـه    توان مطمئن کار گرفته شد، می دستور، همچون ابزارهایی است که اگر به
نحو اصولی و پایداري طی کرده است. بنـابراین، ربـط و نسـبت ایـن      گفته را به مراحل پیش

گفتۀ ذهن این است که این هشت اصـل   هاي پیش ها و یا ساحت اي، با لایه هشت اصل یگه
را هاي ذهنی  یک از آن حالت شود تا هر کار گرفته می ترتیب به است که به  اي، ابزارهایی یگه

  اي به حالت بعدي متحول کند، ارتقا دهد، و یا تثبیت کند.  شده نحو زیربنایی و مدیریت به
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هاي ذهن نیز هشـت لایـه یـا     إزاي این هشت اصل یگه، در برشماري لایه در مقابل و به
افتادگی شعور، لایـۀ بیهـودگی و    ساحت وجود دارد؛ یعنی سه لایۀ نخست، شامل لایۀ پرت

یۀ پراکندگی شعور، و چهار لایۀ مندرج در لایۀ چهارم، لایۀ تمرکز یـافتگی  بطالت شعور، لا
شعور و لایـۀ پـنجم، یعنـی لایـۀ مهارشـدگی شـعور. بـدین ترتیـب، شـاید بتـوان گفـت،            

گانۀ ذهن، به تنظیم  هاي هشت اندیشمندان و رهروان یگه، پس از شناسایی و تبیین وضعیت
هـا)   (یگانْگـه » هـاي یگـه   اندام«ته، و آن را به عنوان ابزار پرداخ  اي با هشت دستگاه پرورشی

هایی عملی براي تحـول تـدریجی ذهـن بـه سـوي       اند. این اصول، نقش نسخه معرفی کرده
 کند. مهارشدگی را ایفا می

  ها) هشت ابزار يگه (يگانْگه
انـد   برگزیدههریک از اصول یگه براي  از آن رو(اَنْگه) را » اندام«گویا اندیشمندان یگه تعبیر 

هـاي   اند که براي تحقق هدف و غایت خود از اندام مثابۀ عاملی تصور کرده که کلِّ یگه را به
کـار   کند. حتی اگر این حدس درست نباشد، اما بایـد دانسـت کـه بـه     گانه استفاده می هشت

کـه گفتـه شـد،     گرفتن همۀ این هشت ابـزار در یگـه موضـوعیت دارد. ایـن اصـول، چنـان      
هایی است بـراي تطهیـر ذهـن از هـر      است براي پالایش و اشراق ضمیر، و وسیله ابزارهایی

داري،  : خویشـتن از اندیشۀ خطا و از بار و بر کردارهاي گذشته. ابزارهـاي یادشـده عبارتنـد   
پرورش عادات نیکو، اصلاح وضعیت نشستن، تنظیم و مهار تنفس، فراخوان حواس، توجه 

  حاد.و ات نگري پایدار، تأمل و درون

  داري) . يمه (خويشتن۱
است. یگه با تعیین این اصل، نقطۀ عزیمت سلوك خـود را  » افسار و یا لجام«یمه به معناي 

هاي نفسانی قرار داده است. یگی باید از پنج چیـز خـودداري    داري و مهار خواسته خویشتن
  94کند:

  آزاري) (بی 95اَهیمسا. 1ـ1
یگـه از ایـن    96از هر ستم به هر موجـودي اسـت.   به معناي خودداري» آزاري بی«اهَیمسا یا 

اصل چیزي بیش از حفظ محیط زیست یا ماننـد آن را در نظـر دارد؛ ایـن اصـل، بـه گفتـۀ       
رود انسـان از منشـأ آزار،    هاي دیگر است. با انجام آن امید می ویاسه، ریشۀ همۀ پرهیزگاري

  97که غفلت و جهالت است، برهد.
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  (صداقت) 98ستْیه. 2ـ1
در عـین حـال،    99هاسـت.  هـا و شـنیده   صداقت، مطابقت گفتار با اندیشه، و با دیـده  مراد از

  101است. 100گفتاري که به آزار دیگران بینجامد، اگرچه ناراست نباشد، اما گناه (پاپه)

  (دزدي نکردن) 102اَستیه. 3ـ1
 103»بها در ما محقق خواهـد شـد.   هاي گران اگر اصل دزدي نکردن محقق شود، همۀ ارزش«

راین، این اصل در واقع روشی است براي فرو نشـاندن عطـش تملـک و ایجـاد روحیـه      بناب
وجوها و  توان امیدوار بود که ذهن نیز از جست نیازي و قناعت. با پیدایش این روحیه می بی

  مورد بیاساید.  وخیزهاي بی جست

  (پرهیز جنسی) 104چریه برَهمه. 4ـ1
بـه   »چریـه «یک فرد از طبقۀ روحانیـان، و کلمـۀ    به معناي »برهَمه«این لفظ مرکب از کلمۀ 

چریه را به مرحلـۀ زنـدگی    در اصطلاح، برهَمهآچارا یا قواعد معنوي است.  معناي آموختنِ
کـه نخسـتین مرحلـه از چهـار مرحلـۀ       کننـد  مجردي و دوران طلبگی علوم دینی اطلاق می

 ـ  میشمرده زندگی دینی یک هندو،  اي از زنـدگی   راي مرحلـه شود. همچنین این تعبیـر را ب
برنـد. در برنامـۀ سـلوکی مکتـب      کار می داري جنسی و عزوبت و عفت به همراه با خویشتن

باید دانست که این پرهیـز،   105منظور مهار اعضاي تناسلی نهاده شده است. ، این اصل به یگه
  شود. شاملِ روابط جنسی شرعی و حلال نیز می

انـد. ایـن البتـه بـا      دیده منافی مهار ذهن و شعور میاطفاي شهوات را   گویا معلمان یگه
گانۀ خودشناسـی   که در آن شهوت (راگه)، از ثمرات پنج شناسی یگه نیز سازگار است انسان

مغلوط شناخته شده است و پرداختن به آن، دامن زدن به جهالتی است که موجب میـل بـه   
روي عظیم شـهوت بـه سـوي    شود. اما، برخی سبب این پرهیز را منصرف کردن نی لذت می

اند، و علاوه بر آن، غـرض یگـه را در ایـن منـع، نـه تعـدیل و        عوالم روحانی معرفی کرده
  106اند. تلطیف غریزة جنسی، بلکه محو و انهدام آن دانسته

  (نپذیرفتن) 107اَپریگْرَهه. 5ـ1
ترکیب شـده  » دنکر پذیرفتن و قبول«اضافۀ کلمۀ پریگرْهَه، به معناي  این واژه از اَ ي نفی، به

رود. هدف این اسـت کـه یگـی را از     کار می به» نپذیرفتن هدیه و صدقه«است، و به معناي 
بسـتگی و آز، برکنـار    داري، دل عواقب و تبعات پذیرش هدایا و صدقات، یعنی دغدغۀ نگـه 
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ترین عوامل تشویش خاطر تلقی شده است. راه چـاره را   روشن است این، از مهم 108دارند.
  اند. ماندن از آن با رد هرگونه پذیرش دانستهدر مصون 

  هاي نيكو) يمه (پرورش عادت . ني۲
» یمـه «، و کلمۀ »فرعی و ثانوي«به معناي » نی«یه معناي مراعات است و از پیشوند » یمه نی«

شـود ایـن    ذهن متبادر مـی  تشکیل شده است. با این تعبیر، آنچه به» لجام و افسار«به معناي 
انـد. امـا درحقیقـت اینهـا      مآبانـه  ها دستوراتی کمتر الزامـی و فضـیلت   راعاتاست که این م

هایی که در اصل پیشین  ورزي اند که با رعایت آنها دستورات سلبی و ترك دستوراتی ایجابی
تـوان پـرورش    انـد، مـی   گردد. این دستورات را از آن رو که ایجـابی  یاد شده بود تکمیل می

فشـرد نیـز پـنج     عادات و اخلاقی که این اصل بر آن پاي میعادات و اخلاق نیکو دانست. 
  توجه محض به خدا.و  چیز است: طهارت، قناعت، ریاضت، مطالعۀ متون مقدس

  (طهارت و پاکی) 109الف. شَوچه
مـراد از   110»شـود.  علاقگی به بدن خود حاصل، و تماس با دیگران قطع مـی  از پاکیزگی بی«

، و هم پالودگی باطنی و درونـی اسـت. طهـارت    این طهارت هم طهارت ظاهري و بیرونی
آیـد.   دست مـی  هاي پاك به ظاهري و بیرونی با نظافت جسم و لباس و نیز انتخاب خوراکی

اند: هم به تخلیۀ اعضاي گوارشـی از سـموم و    اما پالودگی درونی را به دو وجه تفسیر کرده
پـاك، ماننـد مهربـانی،     نحو تأویلی، به پروراندن عواطف و احساسات و هم به 111فضولات،

  112پوشی. و چشم فضیلت

  (قناعت) 113ب. سنْتُشه
بـا ایـن روش،   ». رضا به داده دادن و از جبین گره گشودن است«این اصل در حقیقت همان 

خواهند به آنچه که بدو داده نشده تمایلی نداشته باشد، تا در اثر این میل، دچـار   از یگی می
بـار   سوترْه، به این راه و روش رفتنْ سعادت ممتـاز را بـه  تشویش خاطر نگردد. از نظر یگه 

  114آورد. می

  (ریاضت) 115ج. تَپس
عمل به این اصل در میان یگیان بروز و ظهور بیشتري دارد. به سـبب همـین اصـل، عمـوم     

ها شـامل تحمـل گرسـنگی و تشـنگی، سـرما و       خوانند. ریاضت می» مرتاض«مردم آنان را 
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فرسـا، روزة   مدت، نذر و عهد بر انجام کارهاي طاقت هاي طولانی ها و نشستن گرما، ایستادن
هاي چشم و ابرو است. هـدف از   سخن و روزة حرکت، و حتی گاهی خودداري از حرکت

  116درنتیجه، تکامل جسم و حواس است. ها و ها انهدام ناپاکی این تمرین

  (مطالعۀ متون مقدس) 117سوادهیایه. د
دانـد، تعمـق و    تون مقدس را راهبر به نجات (مکشـه) مـی  از آنجا که مکتب یگه، مطالب م

اي جـا داده اسـت. در همـین چـارچوب،      هاي یگـه  مطالعۀ مستمر در این متون را در برنامه
اگر چه در مکتب یگه،  119) نیز مورد توصیه است.118جپه تعمق در نام مقدس خداوند (پرَنوَه

ا درنظر گرفته نشـده اسـت،   یگه، نقش چندانی براي محبت و عواطف عرفانی نسبت به خد
کلی فارق از این مقولات دانست؛ زیرا یگه سـوتره هـدف ایـن اصـل      توان یگه را به اما نمی

  120شمارد. (مطالعۀ متون) را وصال با خداي محبوب می

  (توجه محض به خدا) 121پرَنیدهانه ایشْوره .  ه
توجـه و متمرکـز شـدن بـر     ایشوْره، به معناي خداي محبوب، و پرَنیدهانه، به معناي عطف 

خواهد تا همه حواس و اعمال خـویش را   چیزي است. با این تعبیر، مکتب یگه از رهرو می
که آموزگار حقیقی است، نثار کند. امـا ایـن دسـتورالعمل و نیـز تأکیـد اصـل        سوي خدا به

عاشقانۀ آیـین  هاي  پیشین بر تمرکز بر نام خدا، به تنهایی کافی نیست تا یگه را با خداباوري
روش دانست، بلکه باید بـر ایـن حقیقـت تأکیـد کـرد کـه مکتـب یگـۀ          هندوي متأخر، هم

لحـاظ   کلاسیک، درحقیقت یکی از مصادیق بارز طریق معرفت (جنانه مارگه) است کـه بـه  
گیرد. اساس طریقت نجات را بر کوشـشِ   دادگی (بهکتی) قرار می روشی، در قبال طریق دل

  داند. بخش می معرفت نجات خود سالک براي کسب

  . آسنه (اصلاح وضعيت نشستن)۳
هاي معینی از نشستن است  ها وضعیت معناي نشستن در وضعیت خاص است. آسنه آسنه به

کنند. در یگه براي سلامت بـدن و پـرورش انـدامی     که با ممارست و تمرین بدان عادت می
با اصلاح وضعیت نشستن آغاز، و بـا در   اند که هایی را در نظر گرفته نیرومند و سالم تمرین

هاي نشسـتن و فنـون آن در    رسد. البته، وضعیت مهار گرفتن همۀ اعضا، به منتهاي خود می
آریـایی   سنّت هندویی داراي قدمتی بس دیرینه است. در مهرهایی که از تمدن بومیان پـیش 

یلوفري نشسته است. ن  دست آمده، نشان از خدایی هست که در وضعیت هند (درویدیان) به
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نیشدهاي متأخرتر نیز  کند. در اوپه ها اشاراتی می اي گاهی به این وضعیت همچنین متون وده
تـرین مبحـث را    بـاره سـخن فـراوان بـه میـان آمـده اسـت. از ایـن میـانْ، طـولانی           در این

رْوه  کند. همچنین در بخش شـانْتی  ارائه می 122نیشد براهمنه اوپه ترْیشیکهی هارتـه  از مهاب 123پـ
ترین کتاب در جملۀ متون مقـدس و   ها وجود دارد. اما شاید مهم بحث مفصلی در بارة آسنه
تا باشد که آن را به همین مفهـوم   هاي نشستن پرداخته، بهگوَدگی اصلی هندو که به وضعیت

  124کار برده است. اي به یگه
اران متبحـر بـوده   ها، متعدد و اجراي آنها مستلزم هدایت و آموزشِ آموزگ ـ این وضعیت

هـاي بـدنی و    تواند منجر بـه خسـارت   طوري که اقدام خودسرانه به اجراي آنها می است، به
هـاي ایـن دانـش     آنکه وارد تفاصیل و پیچیدگی روانی غیرقابل جبرانی شود. مکتب یگه، بی

بخـش، بهـره    شود، از این دانش براي هدف معنوي خود، یعنی دستیابی بـه معرفـت نجـات   
  . جسته است

شود. از دید پتَنْجلی مهم ایـن اسـت کـه     تر نشستن نمی سان، یگه وارد مباحث فنی بدین
ویاسه نیز در تفسیر خود بر یگه سوتره، جز بـه تعـدادي    125طرز محکم و راحتی بنشینند. به

اما در عوض،  127نپرداخته است. 126 ها، از جمله وضعیت نیلوفري (پدماسنا) از این وضعیت
انـد: در گرَندهـه    هـا شـرح داده   تفصیل تمام، در بـارة ایـن وضـعیت    به 128یگه هدر متون هتْه

آسـنه؛ و در شـیوه    15 130پیکـا  یگـه پـردَي   کنـد؛ در هتهـه   آسنه را توصیف می 32 129سمهیتا
  132کند. آسنه را تعریف می 84 131سمهیتا

ایـن عبـارت   گفتۀ الیاده  به 133اند. یگه داراي ارزش جادویی قابل توجهی ها در هتْهه آسنه
نه  اما 134بند هتهه یگه است. ترجیع، »سازد ها مرگ را مقهور می آسنه«که  هـا در   گنجاندن آسـ

بر آن فکـرت اسـتوار گشـته کـه تمرکـز       کهیگه) نه به این دواعی، بل یگۀ کلاسیک (پتَنجلی
طور مستقیم با تمرکز بدن و تثبیـت وضـعیت    بخش است، به حواس، که کلید معرفت نجات

میشرْه، هدف از اصلاح وضعیت نشستن و تمرینات بدنی  رتبط است. به گفتۀ واچسپتیآن م
، بـا ایـن تمرینـات    135همانا قطع توجه از بدن براي استغراق در حقایق لایتناهی است.، یگه

نظام عادي حواس و تأثیر و تأثرات آن از بدن دگرگون شـده، درنتیجـه ذهـن از    است امید 
که بدن انسان، بـا برخـورداري   بودند یی اندیشمندان یگه بر آن باور تأثیر بدن رها گردد. گو

هاي حسی و ادراکی، دستخوش نیروهاي متضادي مانند سرما و گرمـا، خـواب و    از ویژگی
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گردد. اگر بدن بتواند بر این اضداد غلبه کند، و مانند جسـمی   بیداري، خستگی و تحرك می
اي سـاکن درآیـد، از پراکنـدگی اعضـا و      حرکت، یـا مجسـمه   جمادي یا همچون درختی بی

یابد. الیاده خوشبینانه چنین نگرشـی را ناشـی از    ثبات میو احوال خود رهایی یافته و قرار 
 136اي تلقی کرده است. و مشخصۀ آشکار تمام اعمال یگه» پارچگی یک«و » وحدت«میل به 

ماهیـت غیرانسـانی و   هایی که در پس آن هست را دلیل بـر   ها و اندیشه برخی این روش اما
کمـال رسـاندن    اند که یگه اصولاً نه در پـی بـه   ، و چنین انگاشتههحتی ضدانسانی یگه گرفت

  137در صدد تحول آن به موجودي فوق انسانی است. کهانسان و انسانیت، بل

 . پرانايامه (تنظيم و مهار تنفس)۵
 اسـت، کـه در ترکیـب   » تنظـیم مهـار و  «معناي  ، و یامه به»تنفس یا دم حیاتی«معناي  پرانا به

تنظیم تنفس (پرانایامه) عبارت از بازداشتن جریان دم و . «دهد معنا می »تنظیم و مهار تنفس«
 138»هاي نشسـتن) مسـتحکم شـده باشـد     افتد که آن (وضعیت بازدم است، و آنگاه اتفاق می

هـا، ابتـدا    رینکه هدف از این تم ـآید  به دست میچنانکه ویاسه نیز توجه داده است، از این 
عـلاوه بـر ایـن،     139متوقف کردن تنفس است.، تنظیم و مهار فرایند دم و بازدم، و در نهایت

هاي نشستن با تنظـیم، مهـار و    در نظر پتَنْجلی، ارتباط تقدمی محکمی میان اصلاح وضعیت
  توقف تنفس وجود دارد.  

ازد کـه در تمـام تـن    یگه از این عمل انتظار دارد تا تنفس را بدل به نیرویـی لطیـف س ـ  
است که ارتباط مستقیمی میان تنفس و حالات ذهنی این مکتب یگه بر  140شود. گسترده می

آهنگ تنفس  شمارند که در ضرب و روانی آدمی هست. شاهد این مطلب را نیز تغییراتی می
بـراي تنظـیم و مهـار     141دهـد.  ها در هنگامۀ خشم، آرامش، خواب و بیـداري رخ مـی   انسان
  توان به موارد زیر اشاره کرد: جمله می از آن. اند ذکر کردهرا اصی خو، تنفس
 پراکندگی؛وحدت بخشیدن به آگاهی و شعور (سمادهی) و باز داشتن ذهن از . 1
امکان سیر آگاهانه و ارادي میان عوالم بیداري، خواب همراه با رؤیا، و خواب بـدون  . 2

 آنها؛رؤیا، و آگاهی از حقایق درون 
 قلب؛تسلط بر اعضاي غیرارادي بدن، مانند ریه و . 3
 142.دست آوردن توانایی زندگی در آستانۀ میان مرگ و زندگی به. 4

همانـا پـس   ، توان دریافت که از این میان، هدف اصلی و غایی میگذشت، آنچه از البته 
لـی در  هاي جهل و درنهایت، رسیدن به وحدت آگاهی یا سمادهی است. در پتَنْج زدن پرده
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هنگـام اسـت کـه حجـاب روشـنایی منهـدم        در ایـن «گویـد:   بارة محصول این مرحلـه مـی  
این کرمـۀ یگـی کـه    «کند که:  گونه تبیین می و ویاسه سازوکار این فرایند را این 143»شود. می

کند، با تمرین مهار تنفس هرلحظه  هاي مکرر می پوشاندَ و او را در بند زایش روشنایی را می
  144»رود. و سرانجام از میان می شود تضعیف می

یگه سوتره در بارة فنون تنظیم و مهار تنفس توضیح نداده، اما در روند تاریخی اندیشـه  
، سـوي دیگـر  تنوع و گسترش فراوانـی پیـدا کـرده اسـت. از     ، این فنون تکثر، و روش یگه

، جملـه  آن . ازحکایت داردهاي موثق و ناموثق فراونی از اقدام یگیان به عمل حبس   گزارش
، کـه در برخـی از آنهـا    توان اشـاره کـرد   نمایشی یگیان در هند و تبت می هاي شبه به برنامه

کنند  گور می به ها و حتی روزهاي متوالی زنده شود، ساعت فردي را که موفق به حبس دم می
  آورند. سالم بیرون می، و پس از زمان موعود

 . پرتْياهاره (فراخوان حواس)۶
نزدیـک  «، به معناي 146و آهاره ،»کردن رفتن و عزیمت«به معناي  145پرَتْیاهاره مرکب از پرَتی

دهـد. ایـن تعبیـر در مـواردي ماننـد       معنـا مـی   »فراخواندن«، در مجموعهمه است، » آوردن
هـاره) چیـزي اسـت کـه بـه       فراخوانِ [حواس] (پرَتیه« 147رود. کار می به» فراخوان سربازان«

گونـه کـه طبیعـت     کند و همان با موضوعات خود تماس برقرار نمی، یگروسیلۀ آن حواس د
کـه شـعور در    حواس مهار شده اسـت، چنـان  ، در این هنگام 148»کند. درك می، شعور است

مهار کامـل حـواس و در اختیـار قـرار گـرفتن      ، نتیجۀ این وضعیت 149شود. نهایت مهار می
الیـاده، کـه    150»شـدگی اسـت.  در ایـن وضـعیت، حـواس در بـالاترین حـد مهار     «آنهاست. 

توانایی آزاد «هاره را عبارت از  زدنی است، معناي درست پرَتیه تحقیقات او در بارة یگه مثال
برپایۀ دیدگاه یگه سـوتره و  گوید:  ، میدانسته» ساختن فعالیت حواس از سلطۀ امور بیرونی

 ، در درونگیري به سوي اشیاي خـارجی  جاي جهت مفسران آن، حواس در این وضعیت، به
  151ماند. می

، اند که در نتیجـۀ آن  آلودي تشبیه کرده سازوکار فراخوان حواس را به آرام کردن آب گل
شود که حواس از کارکرد طبیعی خود بـاز   دهد. پرَتْیاهاره سبب می فرایند زلال شدن رخ می

بـه  ، ارنـد کـه دائمـاً درک  ، زن و سـمجی  هاي پرسه رود اندیشه بمانند. به این روش، انتظار می
درنتیجـه، شـعور از   . افتـد  درون بازگردند. در این وضعیت، نوعی رجوع به درون اتفاق مـی 
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، معتقدند شعور (چیتهّ) بـراي  سوي دیگراز  152یابد. بمباران مداوم تأثیرات بیرونی ایمنی می
توانـد بـه    شناخت امور بیرونی نیازمند حواس نیست و بدون دخالت حواس و با تمرکز می

بـه   زیـرا ؛ شناختی که حتی از شناخت حسی متعارف نیز برتر است؛ مور نایل آیدشناخت ا
ترتیـب،   به این 153شناسد. که هست می تمامی اشیا را چنان، گفتۀ ویاسه، نیروي شناخت یگی

گردد، بدون آنکه شناخت  شود، متوقف می که مایۀ انحراف دل می، هاي حواس تمام فعالیت
  154مختل شود.

شود به سه ابزار یا سه مرحله بعدي یگه، که آنهـا   مهارت، یگی قادر میبا رسیدن به این 
تصریح شارحان یگه، این سه گام بعدي از  دست یازد. به 156خوانند، می 155»سمیمه«را با هم 

باید توجه داشت که میان سه ابـزار   157تر است. تر و ژرف درونی، پنج گام یا پنچ ابزار پیشین
  نوعی هرسه را باید از یک جنس دانست. و به قاطعی وجود ندارد بعدي مرز

 . دهارنا، (تمركز بر يك نقطه)۷
و در این ترکیب بـه معنـاي تـاب     159.است »محکم گرفتن«به معناي  158دهارنا از ریشۀ دهر

 161»تمرکـز «در اصـطلاح، دهارنـا را     160رود. کار مـی  آوردن، پایداري کردن و نگه داشتن به
جوهرین دهارنا سفتی و سختی و سماجت در توجـه بـه موضـوع    کنند. یک مؤلفۀ  می معنا

اما این تنها مؤلفه تمرکـز   162»تمرکز، سفت بستن ذهن است.«گوید:  پتَنجلی می تمرکز است
رفاً   ویژگی دومِ دهارنا، شناختاري بودن آن است، اي نیست یگه دهارنا، تمرکزي ساده که صـ

(تمرکـز بـر    163دهارنا اگرچه در کل یک اکاگرَْتا کند نیست. سیلان روانی ـ ذهنی را آرام می 
شـناخت  ، اي واحد) است، اما داراي ماهیت و ویژگی شناختی بوده و هدف نهـایی آن  نقطه

   165)164ذات موضوع تمرکز است.
تواند چیـزي در درون یـا بیـرون از وجـود آدمـی باشـد. ویاسـه بـه          موضوع تمرکز می

شـامل فضـاي نـاف، نیلـوفر قلـب، روشـنایی        کند کـه  فهرستی از این موضوعات اشاره می
شد، گفته که  چنان 166شود. موجود در مغز، نوك بینی، نوك زبان و اعضایی از این دست می

این نقطه ممکن است چیزي خارج از وجود انسان، مانند نگارة خدایان، مـاه، یـا خورشـید    
جود آدمی و جایگاه روح همانا قلب است؛ زیرا آن را مرکز و، ترینِ این مراکز باشد. اما مهم

این نقطـه مـورد توجـه    ، نیشدها و در مکتب ودانته اند. در اوپه و جان و شهر برهمن دانسته
از آنجا که قلب جایگاه حقایق عقلانی اسـت، بـه گفتـۀ ویاسـه،      167خاص قرار گرفته است.
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به حقیقت عقلی نـاب  ، شود بینش عقلانی وي تمرکز یگی بر روي قلب نیلوفرین سبب می
  168بدل گردد.م

هاي هندو، به نیلوفري بـا   سنّتسایر و حتی در  که آشکار شد، قلب در این مکتب چنان
پتی  هاي متعدد تشبیه می گلبرگ میشـره، بـه تشـریح ایـن      شود. شارحان یگه، ازجمله واچسـ

بـا  ، انـد کـه هرکـدام    هاي متداخل دانسته نیلوفر پرداخته و آن را داراي هشت گلبرگ و لایه
هـا   در عملیات تمرکـز، ایـن لایـه    169.کند هاي عالم انفس و عالم آفاق تطابق می لایه یکی از

  گیرد. یکی پس از دیگري کانون توجه قرار می
با انجام مکرر دهارنا، و مهارت در تمرکز، و کسب نتایج معرفتی مورد نظر، یگـی قـادر   

 خواهد بود به ابزار بعدي یگه دست یازد.

  ) و ژرف . دهيانه (تأمل پايدار۷
و ژرفاي  170درون  و نگریستن به »تأمل«است و براي » زیر«، به معناي »دهیا«دهیانه از ریشۀ 

از  173اسـت. » دلـی  جریـان یـک  «دهیانه عبـارت از  ، از دید پتَنْجلی 172و171رود. کار می اشیا به
کـه   حـالی در . بـرد  بار بیشتر از دهارنا زمان مـی  12حیث دشواري و به لحاظ زمانی، دهیانه 

کشـد. بنـابراین،    پرانایامه (یعنی دوازده تنفسِ کنترل شده) طول می 12دهارنا خود به اندازة 
  174هاي دشواري میسر است. تنها پس از چنین تمرین، رسیدن به دهیانه

هدف از دهیانه عبور از نمودارهاي آشکار اشیا و رسیدن به بود و واقعیت آنهاست. این 
با نگرشی عمیق و مـداوم   درپی اندیشه بر روي یک شیء و وقفه و پی بی کار با جریان دادن

بـود شـیء را از نمـود آن    ، رود گیرد، و از ایـن روش انتظـار مـی    در موضوع تأمل انجام می
البته این با نـوعی اتحـاد بـا موضـوع     . گونه که واقعاً هست دریابند بازشناسند و شیء را آن

  گردد.  تأمل ممکن می
 -1رسد در دهیانه سه مؤلفه از اهمیـت جـوهرین برخـوردار اسـت:      به نظر می بنابراین،

تداوم و پیوستگی اندیشیدن در بارة موضوع مطالعه، که آن را به جریـان مـداوم رود تشـبیه    
نگـري یـا عبـور از     ژرف. 2 176؛داننـد  مـی  175کنند و سرِّ آن را در وحـدت نقطـۀ تمرکـز    می
شدن ذهن با موضوع تأمل و دریافت واقعیـت   متحد. 3 ؛هاي مختلف واقعیت به کنه آن لایه

 درونی آن.
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 . سمادهي (اتحاد )۸
ــم«ســمادهی از پیشــوند  هــی«در ترکیــب بــا مصــدر »هــم«بــه معنــاي  »سبــه معنــاي  » آد

باور یگه، سـمادهی بـه    به 177است.» تجمیع اندیشه«تشکیل شده و  به معناي  »کردن اندیشه«
، بهترین معـادل فارسـی بـراي ایـن واژه     رسد نظر مینجامد. به ا اجتماع همۀ قواي انسان می

معنـاي اصـطلاحی    ااست؛ زیرا هم به معناي لغوي کلمه نزدیک است و هم ب» اتحاد«همانا 
در فرهنگ عرفانی ما نیـز همـین اصـطلاح را بـراي     سوي دیگر و از . قرابت زیادي داردآن 

هـاي   ر بارة معناي اصطلاحی سمادهی در زبـان برند. اما د کار می معنایی مشابه با سمادهی به
هـاي متفـاوت و    گـذاري  همین اختلاف نیز سبب معـادل  .اختلاف نظر بسیار است، مختلف

هاي گوناگون  ها شده است. سمادهی را به صورت زبانسایر ناهمگون در زبان فارسی و در 
اگرچه همـۀ   179و178اینها.ازجمله به تأمل، تمرکز، خلسه، آگاهی برتر، و غیر . کنند ترجمه می

وحـدت   بـه «هی همانـا  ترین ویژگـی سـماد   از آنجا که جوهري اینها در سمادهی هست، اما
  درست باشد.براي سمادهی » اتحاد«رسد معادل  نظر می است، به» رسیدن اندیشه

آن است، همانا اتحاد عالم با معلوم است، که لازمۀ ترجمان مراد از اتحادي که سمادهی 
دست آمدن معرفتـی مخصـوص    و به ت رفتن خودیت، یکی شدن با موضوع تأملآن ازدس

در هنگام اشـراق  «... گونه تعریف کرده است:  پتَنْجلی سمادهی را این. باشد نسبت به آن می
که بوده است، سمادهی خواهد  با صرف نور موضوعِ [تأمل]، و جدا شدن از خویشتن، چنان

یمن موضوع تأمل بـر   آنگاه که به«ن عبارت غامض گفته است: و ویاسه در تفسیر ای 180»بود.
سـازد، و [او]،   کل شعور تسلط یافت، تأمل تنها نور صـورت موضـوع تأمـل را نمایـان مـی     

 181گوینـد.  مـی  »خلسـه «ایـن را  ، کـه  گردد که بود، از طبیعت خودآگاه خویش تهی می چنان
و سمادهی را همین عدم تمایز میـان   نیز تفاوت میان خیال واچسپتی میشره، از مفسران یگه

  182مدركِ و مدرك در سمادهی دانسته است.
وضعیتی از آگاهی که وراي بیـداري، رؤیـا   : بنا بر یک تعریف، سمادهی عبارت است از

کنـد. ایـن حـال نـوعی      هاي ذهنـی فـروکش مـی    و خواب عمیق بوده و در آن حال فعالیت
اي، اگر این موضوع تأمل خدا یا امر  یگهاز نظر فرورفتن تام و تمام در موضوع تأمل است. 

  183مطلق باشد، نتیجۀ سمادهی اتحاد با خدا یا امر مطلق خواهد بود.
هـاي مختلفـی از سـمادهی وجـود دارد. سـمادهی اگرچـه نتیجـه و         که گونهگفت د بای

شـود، بـا    عنوان آخرین مرحلۀ یگـه مطـرح مـی    هاي پیشین است که به حاصل تمام ریاضت
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  کـه گفتـه شـد، خـود داراي     چنـان  رو حالتی ایستا و مطلق نیسـت، بلکـه   هیچ وجود این، به
راه تمرکـز بـر روي چیـزي     هی، یعنـی اتحـادي کـه از   سـماد  پرَجناته  ـ سم1دو گونه است: 

  نشـده و در عـین  آگـاهی تهـی    در این حالت یگـی هنـوز از حالـت خـود     184حاصل شود.
دار داراي چهـار   اتحاد با  موضوع تأمل، به تمـایز خـود بـا آن توجـه دارد. سـمادهی ریشـه      

بدون هیچ ارتباطی بـا   سمادهی، یعنی اتحادي که پرجناته اَسم. 2 185مترتب است. مرحلۀ برهم
 دست آید. در این حالت، آگاهی فردي که شعور انسان با آن بـا اشـیا ارتبـاط پیـدا     بیرون به

خیـزد. در ایـن    بـرد، از میـان برمـی    کند و حتی به همانندي خود با موضوع تأمل پی می می
ن شود که در چنی وضعیت، استغراق محض و تام در موضوع آگاهی رخ داده است. ادعا می

اي کـه در   کرمـه هاي روانی پیشین و حتی آثـار   ها، یعنی آثار فعالیت حالتی تمامی سمسکاره
مکتب یگـه مـدافع   گفت که توان  ترتیب، میبدین  186.شود نابود میروح جاي گرفته است، 

ون  آزادي (جـی  دار امکـان زنـده   ، طـرف دیگـر  عبـارت  بهاست، نظریۀ نجات در این زندگی 
  است. 187)موکتی
کارگیري این هشت وسیله، مکتب یگه امیدوار است حالتی پایدار و بدون بازگشت  بهبا 

به دسـت آیـد. البتـه،     از هر دو نوع یگه، یعنی سمپرَجناته سمادهی و اَسمپرَجناته سمادهی
را هم باید افزود که برخی محققان به نقش عواملی مانند خلوص و ارادت نیـز در  نکته این 

  188اند. داده توجه این راه 

  ها عادي يگي هاي فوق توانايي
هـا، یگـی داراي    این یک حقیقت است که با انجام دقیق و کامـلِ ایـن پرهیزهـا و مراعـات    

نْجلـی در فصـل سـوم از    شـود. پتَ  اي نیز می گونه عادي و معجزه هاي فوق ها و توانایی  آگاهی
پردازد. از این جمله، به آگاهی  ی) م189ها هاي فوق عادي (سیدهی به این توانایییگه سوتره، 
اي کـه در   گفتۀ وي، با تمرکز بر عمق تأثرات دیرینـه  که به هاي پیشین خود است از زندگانی

ایـن آرزوي هـر رهـروِ     190آیـد.  ذهن و روح یگی نهفته است و با اتحاد با آنها به دست می
پـردازي   روایت، ست یابد و سنّت هندو در سوداي آنهایی د هندو است که به چنین آگاهی

شارح برجستۀ یگه سوتره،  تا جایی که، ویاسه هاي فراوانی کرده است سازي و حتی اسطوره
هـاي پیشـین خـود را در ده دورة بـزرگ      گفتـۀ وي، زنـدگانی   کند که به نیز از عارفی یاد می

  191جهانی مشاهده کرده است.
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سبت داده اسـت، آگـاهی   هایی که در یگه سوتره به رهروان طریق یگه ن از دیگر توانایی
به گفته پتَنْجلی، این با تحقق سه مرحلۀ آخـر   192هاي ذهنی دیگران است. ها و لایه از اندیشه

از ابزارهاي یگه، یعنی فراخوان حواس، تأمـل و اتحـاد، و بـا اعمـال ایـن مراحـل بـر روي        
ن را منعکس ها و ادراکات دیگرا وار اندیشه ذهن آدمی آینه 193گردد. مفاهیم ذهنی حاصل می

کسی که به اساس کار ذهن و به جـوهر تصـورات و مفـاهیم ذهنـی آگـاه گـردد،        سازد. می
هـا و تصـورات    تواند انعکاس اندیشه شود، و سپس می نخست به حالات ذهنی خود دانا می

  194دیگران را در آن بازشناسی کند.
 ـ  ی شدن از دیگر تواناییینامر هـا   راي یگـی هاي فوق عادي است که مکتب یگـه آن را ب

کند کـه اگـر یگـی سـه      داند. یگه سوتره سازوکار این پدیده را چنین بیان می پذیر می امکان
که سـبب دیـده شـدن    تواند آنچه را  سربرد، می مرحلۀ نهایی را با تمرکز بر جسم خویش به

در شرح این سخن گفته شده است کـه بـا تمرکـز بـر روي      195از آن برگیرد.شود،  جسم می
  196شود تا جسم دیده نشود. نگ آن را از آن باز گرفته و سبب میشکل جسم، ر

عبـارت اسـت از:   گه سوتره به آنها اشاره کرده است، که یهاي فوق عادي،  دیگر توانایی
آگاهی از اسرار جهان هستی، که با متوجه ساختن سه مرحلۀ نهایی یگه بر خورشید ممکـن  

آیـد؛   سه مرحله بر ناف خویش به دست می شود؛ آگاهی از اسرار تن، که با متوجه کردن می
 برطرف کردن گرسنگی و تشنگی، که با متوجه ساختن آن سه مرحله بر گلوي خـود میسـر  

شود؛ شنیدن اصوات لطیف آسمانی، که با متوجه ساختن آن سـه بـر ارتبـاط میـان اثیـر       می
جـه دادن آن  آید؛ قدرت راه پیمودن در فضا، کـه در نتیجـۀ تو   (آکاشه) و شنوایی حاصل می

  197شود. سه مرحله نهایی یگه بر رابطۀ میان اثیر و جسم محقق می
کـه  یاسه بهاشیه، هشـت نیـروي بزرگـی را،    بهجه (قرن دهم م) در شرح مهم خود بر و

 .2توانایی ریز شـدن، چـون ذره؛   . 1چنین فهرست کرده است: دسترسی دارند، یگیان بدان 
امکان بسط یـافتن   .4وانایی سنگین شدن، مانند کوه؛ ت .3وزن شدن، چونان پنبه؛  توانایی بی

نیـروي تسـلط بـر     .6ناپـذیر؛   نیروي ارادة تزلزل .5یابی به سیارات دیگر؛ و گسترش، و دست
  198نیروي تحقق هر خواسته. .  8نیروي استیلا بر عناصر؛  .7جسم و ذهن؛ 

دانـد کـه    هاي فوق عادي را در این مـی  است، یگه کلید همۀ این تواناییروشن که  چنان
سه مرحلۀ نهایی، یا ششمین، هفتمین و هشتمین ابزار یگه را با استفاده از کـدام موضـوع از   
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هـا درنظـر دارد، نـه سـلطه بـر       کار گیرند. اما آنچه یگه از ایـن قـدرت   موضوعات تمرکز به
توانـد   تسلط بیشتر بـر چیزهـایی اسـت کـه مـی      کهی، بلطلبی و خودکامگ دیگران یا منفعت

یگی با اجراي این پرهیزهـا و  «گوید:  پتَنجلی می، رو وجب دغدغۀ خاطر آدمی شود. از اینم
هـا در راه ارضـاي    استفاده از ایـن توانـایی   199»نشاند. ها، کشمکش اضداد را فرو می مراعات

شـود؛ زیـرا دقیقـاً     ق نجات تلقی میامیال شخصی، خود مانع بزرگی بر سر راه رهروان طری
آن چیـزي نیسـت   . کند که کلِّ فرایند یگه در پی نابودي آن اسـت  همان چیزي را ایجاد می

ها که براي مبتدیان کمـال محسـوب    جز همین توهم فردیت و انانیت. به این گونه، سیدهی
  200رفته، به مانعی بزرگ بدل شود. تواند براي براي یگیان راه شود، می می
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   ______________________________________________  ها نوشت پی
1. astika 

هـاي علمـی و    کـاربرد سـت. اکنـون   گـه ا ی یا همان پتنَجل ـیگه، یتب کا می یکلاسکگۀ ینجا یگه در ایمراد از  .2
 ياربردهـا کدر . رد: الـف کد اشاره یم به چهار دسته باک ان دستین میج است. از ایرا »گهی«از  یمختلف یعلمغیر

 يبـرا  یا روشیورزش  یشتر نوعید بیه در جوهرِ خود شاکنند ک یاطلاق م ییها دهیگه را به پدیج، یو را یعموم
ع معـادل  یطـور شـا   گـه را بـه  . یرد. بک ـ یتلق یفنبردي عوامانه و غیرارکد یشتر باین را بیباشد. البته ا یتندرست

اده ی ـرچـا ال یه مک ـ خواننـد. چنـان   یم ـ yogi» یگی«ه باشند، ک یبرند و مرتاضان را، از هر نوع یار مک به »اضتیر«
و هنـوز   ردهک یوة زاهدانه اطلاق میو ش يا بر هر روش مراقبه يگه را در سنّت هندیاست،  ادآور شدهی یدرست به
 ییهـا  وهیاربرد، ش ـکن ی) در اRadhakrishnan, A Source Book to Indian Philosophy, p. 453نند. (ک یم

 Nigosian, Worldشـود. (  یگـه شـماره م ـ  یاز  يا ز گونـه ین ییزم بودایو تنَتْر ییهندو tantrismزم یمانند تنَتْر

Religions: A Historicall Approachمانند یـ اجتماع  ینیانات دیجر یه برخکباشد ن سبب ید به همی). شا ،
 یشناس ـ گـه در نجـات  ی، . عـلاوه بـر ایـن   نند. جک یگه را اطلاق میز برخود عنوان ی)، نSahaj Yogaگه (یسهج 
رْمـه  کق عمـل، ( ی، طریعنیگانۀ نجات،  سه يها از راه یکه بر هرک، »قیطر«ا ی» راه«است معادل  یعنوان ییهندو

 jnānaا جنانه مارگه ی jnāna yogaگه یق معرفت (جنانه ی)، طرkarma mārgaرْمه مارگه کا ی karma yogaگهی

mārgaو طر ،(یق دلدادگی هب)گهی یتک bhakti yoga یهمارگه  یتکا بbhakti mārgaننـد. د) در  ک ی) اطلاق م ـ
 ییتب نجات هندوکاز شش م ییکگه یند، یگو یسخن از فلسفه و عرفان هندو م یوقت  ژهیو لمه، بهکخاص  يمعنا

معرفـى  و دتّا،  یذهن دانست (چترج يها نشکۀ یلکامل کتوقف  يبرا ید روشیاربرد باکن یرا در ا »گهی«است. 
ردن جهالت کبرطرف  يبرابلکه  يفوق عاد يها ییسب تواناک يه، البته، نه براک) 152ص ، هاى فلسفى هند مکتب
شـود.   ی) مطـرح م ـ یت ـیرکش (پوروشـه) از مـاده (پرَ  یخـو  یق ـیشـتن حق یز خویی ـاز عـدم تم  ینِ ناشیآفر محنت

)Radhakrishnan, A Source Book to Indian Philosophy, p. 453  هـا و اصـطلاحات    نهـا نـام  ی). عـلاوه بـر ا
گـه و ... همـواره در گفتمـان    یه ی ـگـه، لَ یگه، راجه یگه، تنَتْره ی ینیوندالکگه، یگه، اَشتانْگه ی مانند هتهه یگوناگون

وند دارد و در مفهوم یگه پیم مسلماً با ین مفاهیاز ا ياریند. بسک یم ییگه خودنمای ینار پتنَجْلکگه در یمربوط به 
 ند.ک یج میرا گ یسکان آنها، هریها، و نامعلوم نهادنِ نسبت م ن تعدد نامیگنجد، اما از ا یز میگه نیعام 

3. Patanjali 
4. tapas 
5 Ṛ . g Veda 

  634 ، صهاى فلسفى هند ادیان و مکتبشایگان،  داریوش. 6
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